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 مقدمه
ـــهل و ممتنع ن مجموعه دروس روانعلم النفس، شــــاید سـ ن درس در ب ــــ ارشــــد روانتر ـــنا ارشـ ور ســــراســــری  ـــ در کن ـ ـــ  شــــنا ـ شــــنا

م ژهباشـــد. کم  ن درس که به واســـطه مباحث خاص و و ســـلط روی آنتر ن  مچن ا  ای که دارد، مطالعه مطالب آن و  اوقات ا 
ــالار را برای داوطلبان دشـــوار می ـــکند. سـ ــ برای پا ا وجود دارد که آن دو  اســـت دو منبع اصـ ور د به ســـوالات این درس در کن

، مطالب دیگری   ســـت. در کنار این دو منبع اصـــ ن کتاب دک اصـــغر احمدی ن مچن ی جز کتاب دک احدی و ب جما و  منبع چ
ند که برای   ــ ــ ـــ ـ سـ ـــم  ــ ـــ ـ ع  پا ــتفاده کنیم. جزوه علم النفس کیهان با جمع آوری مطالب عمده منا ــ ــــ ع اسـ ــایر منا ــ ــــ د به آنها باید از سـ

ی روان م با ن ین  ــالاصـــ در کم ور ارشـــد روان، در سـ ن مورد اســـتفاده داوطلبان کن ـــ  ای گذشـــته به عنوان منب مطم ــنا شـ
ن به روز   شنا قرار دارد. قرار گرفته است که امسال با آخر ارشنا ارشد روا ور  س داوطلبان خوب کن ا در دس ی   رسا

ات  ن  غی ش  آخر را  و

ور قب (در حـد رتبـه تـک ـــــــوالات کن ــــ ـا بـه ســ ـد  ـــــــ ــــ ــ یع رغم پـا ـا ـای ک )، بـازخورد ـــــان داد جزوه علمرق ــــ ــــ شـ ز  النفس  ـای عز

ن،  می ی م اظ روان بودن و شــــیوا ی  تواند به  وی دک ـــ ـ ی، دا ر احســــا ــ ــ ار خانم  ـــر ار گرامی سـ م ــود. از این رو  م  شــ باز 

ران اه  ــ ــ شـ ــ دا ـــ ــنا شـــ امل به و  روا شـــــ لطف کردند و یک دور  ید  اه شـــــ شـــــ ــد دا ــ ــ ارشـ ــ ـ ــنا ارشـــ وی  ـــــ ی، دا ه مولا خانم ال

ــــــتا ــما دوســ ـــ ــ ــ برای شـ ـــ شـــ رچه ب ی جملات این مجموعه پرداختند تا مطالب  ــد.باز ـــ م باشـــ ش این جزوه،بر  ن قابل ف را ن و در آخر

ن صورت گرفته است. ور سال اخ در م  اصلاحات طبق کن

 با اطمینان مطالعه کنید

ر توجه نمایید:    برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد ز

ی   .١ ا شــــان داد که این مجموعه به ت یه شــــد،  ور  س از کن ــــ که بلافاصــــله  ور   درصــــد  ١٠٠به  گزار ن کن از ســــوالات آخر

ـــد رتبه ــــ ـــــت. در حا که درصـ ــــ داده اســـ ــــ ــد را پا ــــ ــ ارشــ ــــ ــ ــــنا ـــــد به طور ارشــــ ور ارشـــ ور در این درس در کن ای تک رق کن

ی حدود   ن چ ان مطالعه نمایید.  درصد است. گزارش عی و شف ۶۵میانگ سایت ک  اف این برر را در و

ش کردهاین مجموعه را رتبه .٢ را یه و و ی  ــــــ و علامه طباطبا شـ ید ــ ــ ران، شـــ ای  اه  شـــــــ ــ دا ــــ ـ ــنا ـــ شــ اند. از ای برتر روا

زاده رتبه  ی رتبه  ۶جمله خانم قن ــــــا ــ ران،    ۷و خانم احســ اه  ــــــ شــــ ی دا وی دک ـــــ ــــ ـ ـــــ و دا ــــ ـ ـــــنا ــــ شـ  ۶ی رتبه خانم مولاروا

 .بالی

ی رتبهاین مجموعه، در ســــال .٣ ــ بوده اســــت. از ای گذشــــته منبع اصــــ مطالعا ــ ــنا شــ ــــ ارشــــد روا ــنا ارشــ ور  ای برتر کن

یم نژاد رتبه  مایون حلاجیان رتبه  ۷جمله خانم سـمانه ابرا ی رتبه  ۲، آقای ام  را دا ـ نژاد ۶، خانم ز وم ب ن ، خانم ز

ــلی ر  ۱۵رتبه   ــادات ســــ ــ ــــد  ۱۶تبه  و خانم نرگس الســ ای ارشــ ور ور اخ ۹۳کن ــاحبهتوانید  . میتا کن ـــ ــــتان را در  مصـ این دوســ

ان سایت ک  بخوانید.  و

ور  این مجموعه در کنار دیگر مجموعه .٤ ن کن ــــــوالات آخر ــــــب با سـ ــــده و متناسـ یه شـــ ادی  ــیار ز ــــ سـ ان، با دقت  مورد ای ک

املاً به ور آینده  ی قرار گرفته است و برای کن ی شده است.  باز  روزرسا

ی یک برنامه ارگ ن به  مچن مه شما دوستان به استفاده از روش مطالعه عل و دقیق و  یح  در پایان ضمن دعوت از  زی  و  ر

د  یدن نقابل اطمینان برای رسیدن به  ی خود را برای ش سته، آماد رچه    شا زان برای  ادات ارزشمند شما عز ش ظرات و پ

مه شماست، اعلام میکردن مجموعه ی که متعلق به   کنیم. ا

زان"     مه شما عز  "با آرزوی توفیق برای 

ان   گروه مشاوران ک

ان  شنا و مشاوره ک  مرکز خدمات روا
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اره کیهان  در

عدادی از رتبه • ل از  ـــ ــــ ــــ شـ ــــ کیهان م ــــ ــــ ی  ای برتر روانگروه آموز ــد و دک ــــ ــ ــ ــاوره ارشــ ــــ ــــ ـــــ و مشــ ــــ ـــ ـــنا ــــ ــــ اهشـ ــ ـــ ـ ــ ـــ شـ ای تهران،  دا

شنا و مشاوره فعالیت دارد.  ی مجموعه روا ور ارشد و دک ، علامه و ... است که صرفاً در زمینه کن  شهیدبهش

ــاوره و برنامهفعالیت • ـــامل ارائه خدمات مشـــ زی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمای کیهان شــ ــاتید  ر ــ با اســـ ــ ـ ای آموز

، ارائه خبرتر روان ان و برگزاری کلاسشنا و شناخ به دا  ای آموز با کیفیت است. دمات روا

 کند.شنا و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموز کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روان •

یچ کجای کشـور شـعبه • ن کیهان در  ، تلف  ای ندارد و تمام خدمات و محصـولات آن فقط از خود مرکز کیهان به شـیوه این

افت است.  و حضوری قابل در

ی از روش • ارگ عداد قابل توج از به لطف به  ر ساله  ن جزوات قابل اطمینان،  مچن زی و  ای عل مشاوره و برنامه ر

ر  رتبه ور ارشـد روان ۱۰۰ای ز یکن ـ از میان کیها یم نژاد رتبه    ۹۷اند. به طور مثال  درسـال  ا بودهشـنا خانم سـمانه ابرا

مـایون حلاجیـان رتبـه  ۷ ــال  ۲، آقـای ام  ــ ـــ ـــ ی رتبـه   ۱خـانم فـائزه قـدمی رتبـه   ۹۸، در ســـ ــال   ۶و خـانم الهـه مولا ــ ـــ ـــ ــ خـانم  ۹۹، در سـ

ی رتبه   را دا ـــال   ۶ز ـــ ـــ ـ ــقایق حاذ رتبه    ۱۴۰۰و در سـ ــــ ــــ ـــ نژاد رتبه ۳خانم شـ ــــ ــــ وم ب ن ـــادات   و ۱۵، خانم ز ـــ ـــ خانم نرگس الســ

ی بوده ۱۶سلی رتبه   امل کیها  اند.  به طور 

اره جلسات مشاوره کیهان  در

ان (فقط یک بار در سال) و تخص (با یک مشاور به انتخاب فرد) برگزار می • ل رای  .شودجلسات به دو ش

و در  • ل تلف و حضوری و صرفاً اختصا (یک مشاور و یک دا  شود.  ر جلسه) برگزار میجلسات به دو ش

وط به اطلاعات خود نزد مشاور اختصا • ی یک پرونده مر وی کیها  اش دارد.   ر دا

شنا • ر رشته (روا املاً مسلط است. -در کیهان، مشاور  مان رشته است و بر آن آزمون   مشاوره)، الزاماً رتبه برتر 

زی و مشـاوره کیهان، از یافتهروش • ی اسـتخراج میای برنامه ر ب  ای عل و تجر س در دپارتمان مشـاوران تصـو شـود و سـ

ست.  می ی ن  شود. اینجا از آزمون و خطا خ

ای برتر) بهره می • و را بالا میکیهان از حضور چندین مشاور تخص (رتبه   برد.  برد که این قدرت انتخاب دا

ور   • ش رو کیهان برای داوطلبان کن ژه مت پ  فاوت با شرایط متفاوت ارائه کرده است. ، دو طرح و

ای  تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت   • روایزر ش) برگزار میکیهان  سو  شود.(آقایان فلاح و نیک م

نه جلسات مشاوره در کیهان •  مطابق نرخ مصوب عمومی است.   ، ز
 

 

 

 

 

 

 

س برای ارتقاء روز به روز خدمات آن  ید :. .: کیهان متعلق به شماست،   به ما بازخورد د

كـيـهـان :.آشنايي با مجموعه .: 



 شناسيمروري كلي بر عـوامـل موفقيت در كنكور ارشد و دكتري روان

 هاي بـرتـر كنكور، مشاوران كـيـهـاناز نگاه رتبه

 

ی که  : دف .۱ شــــان داده داوطلبا ه ما  ص و محک ندارند، معمولاً در دنبال کردن  اداتجر ــــ ل شــــده و آنها ف م دچار مشــــ

ن ن ـــــنهــاد میــا ح بــه خط پــایــان  ــــ شــــ س پ ــنــد.  ــــ ــ ــ ـــــن کنیــد. چرا می  کنیم اول ازرســـ ــ ــ ــدفتــان را روشــــ ــد  مــه  ــــ ــــ یــد ارشــــ خوا

ــــ شــــرکت کنید؟ چه رتبهروان ــنا ور دنبال میای را  شــ دف باید  کنید و چرا؟ حتماً میدر این کن س    SMARTدانید که  باشــــد. 

ـــــال آینده ۵برای   ــال و یک سـ ــ دفســ دف  SMARTگذاری  تان  دف SMARTگذاری  کنید.  ص (ع  ــــ ــ )،  Specificگذاری که م

ی (قابل اندازه ی (Measurableگ یا ــ ــ ـــ نانه (Attainable)، قابل دســـ ص (Realistic)، واقع ب ــــ ــــ ــ ی م -Time) و دارای محدوده زما

boundedــــد. در این راه یک دف برنامه ــــص می) باشــ اه و متخصــ زی + یک مشــــــاور آ دفر ادی در  گذاری  تواند به شــــــما کمک ز

د.    یح ارائه د

زی برنامه .۲ ن اســــــت که زود  : ر ــنگ یح نه خی ســــ ـــ ـــ زی  زی کنید. یک برنامه ر دفتان برنامه ر ـــیدن به  ــــتهبرای رســـ ــــما را خســ   شــ

ــــروع کنیـد. بـا کـدام کتـا ــــ ــــ ـــــــانـد. بـدانیـد از کجـا بـایـد شـ ــــ ـدفتـان نرســـ ــمـا را بـه  ــ ــــ ــــ ـــــــبـک کـه شـ ــــ کلاً چـه منـا را   ، ـابکنـد، نـه خی ســ

ید مطالعه کنیدمی ید؟ یا می  ، خوا ســ ید از خلاصــهآماده خلاصــه برداری  شــ   خوا دیگران اســتفاده کنید؟ کدام خلاصــه ب

نه ز ت  ســ ی را برای شــما میای که میجواب داده و به  شــ ور  کنید، منفعت ب ــ که تازه در کن لد، ک ار آورد؟ اینجا از یک 

ور ســـراســـری ارشـــد روانرشـــته ش ـــ ر  ما شـــرکت کرده (کن م کســـب کرده (ز ــ بالی یا عمومی) و رتبه عا  ـ ــنا )، اطلاعات  ۵۰شـ

نیــد می یــد. بب یــد اول کــدام درسلازم را بگ عــد کــدام درسخوا ی جمع کنیــد و  ــــــب برای ــا را.  ــا را در چــه بــازه زمــا ــــ زمــان منــاســــ

ست ی چه موقع است؟ شروع  دف را به اندازه ای دیگری میاز چه ابزارز ید استفاده کنید و ... . ابتدا مس رسیدن به  خوا

 مختلف کیهان را ن مد نظرتان داشته باشید.   ایای مشاورها برای خود روشن کنید. طرح

ی ذ .۳ مه شــــکســــت: آماد نتان را از  یا و تلحالا که وقت عمل کردن فرا رســــیده، ذ ا کنید. نگرا ا را دور ای گذشــــته ر

ــد ــد و فقط بــه  ز ــ کــه برای عم کردن برنــامــهفبر ــ ـــ ـــ ـ ــ ان تلا ــــــن، تــان و م ـــ ـــ بــه این  تــان بــه نحو احسـ ــد فکر کنیــد.  کــه  لازم دار

ی ات مثب در زند ی) چه تاث ارشنا ارشد یا دک ور  ت فکر کنید.  موفقیت در این پروژه (کن ات مث  تان دارد و سایر ن

ارآمد .۴ ای  ی برای رســیدن به : ابزار ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و ســایر موا ن یک ســری ابزار برای مقابله با خســت منظور، داشــ

یح را بدانید (در انتهای جزو  ــــــ ــــت. روش مطالعه  ــــده اتدفتان اســ ــما آموزش   مطرح شــ ــ و در صــــــورت نیاز مشــــــاوران ن به شــ

ند). با روشمی س و تمرکز آشنا باشید. بدانید  د ت اس نتان نرود.   چه زمانای مدیر  باید مرور کنید تا مطالب از ذ

م .۵ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــتفاده می: مطلعات م ــــ ن مجموعه جزوات کیهان اســـ م ی که از  ـــــور ــــ ادی دارد. در صـــ ع ز ـــــته ما منا ــــ یچ جای رشـــ کنید، 

ــــت. اما باز جهت تاکید عرض می ســـ ی ن ــ ـــــنگرا ع پراکنده پر کنید. مطالعه م ی دو منبع خی  کنیم که از مطالعه منا م ی

تان اعتماد کنید.   ۶-۷به از مطالعه پراکنده    منبع است. به مس

ی .۶ ا عمدا: نظارت و ارز ــ را که اندوختهم خودتان، منا ــ ــــ ـــ ـــــــ حرکت تان و دا نید در جهت درســــ ی کنید. بب ا ــ و ارز ـــــ ــــ اید، برر

ار از یک راهمی د؟ در صورت نیاز، برای این  ار در بر موارد دار غی روش  ید.  کنید؟ یا نیاز به   بلد کمک بگ

باتر    ستهن و شبرای شما ز ما ا را آرزو دار ن فردا تر
گرـوه مـشـاوران کـیـهان



 فهرست 

   صفحه                         عنوان   
 

٢مقدمه

٤فصل اول: انسان در قرآن 

١٤م: كندي فصل دو

٢٠فصل سوم: فارابي 

٣١سينافصل چهارم: ابن 

٤٩ي : غزالفصل پنجم 

٥٧يفصل ششم: سهرورد

٦٣فصل هفتم: ملاصدرا 

٧٣ي ابن عرب ا ي يعرب نيالد  يمحفصل هشتم: 

٧٦يز يفصل نهم: مولانا و شمس تبر

٧٨يطوس ني رالديفصل دهم: خواجه نص

٨٠يدر روانشناس ديجد يهاه يم: نظرازدهيفصل 

٨٣فصل دوازدهم: هوش و عقل 

١٠١ت يهم: شخص زديفصل س

١٠٦و فطرت زهيفصل چهاردهم: غر

١١٧يل پانزدهم: نفس و خودآگاهفص

١٢٢يو نابهنجار يفصل شانزدهم: سلامت روان

١٤٠١١٢٦النفس در كنكور سوالات درس علم

١٤٠١١٢٨النفس در كنكور پاسخ سوالات درس علم 

١٣١منابع 

١٣٢حداكثر تسلط يبرا شتريمطالعه ب
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 مقدمه
 

ويژگي بارز   شود.شود، بيش از دو هزار سال از عمر آن سپري مي تلقي    (philosophical psychology)النفس به عنوان روان شناسي  اگر علم 
تجردّ شناسي فلسفي، كاربست روش تعقلات نظري و قياسي براي بررسي و كندوكاو پيرامون مسائلي هم چون وجود، ماهيت، علت،  علم النفس يا روان

 و ديگر احوال نفس است.
لاقيات، منزلت، سياست) و  بندي فلسفه به فلسفه نظري (طبيعيات، رياضيات، الهيات) و فلسفه عملي (اخنخستين فيلسوفي است كه با تقسيم ارسطو

همين طور ارسطو براي اولين بار و    گانه جايگاه و مرتبه علمي اين علم را مشخص ساختعلم النفس در قالب علوم طبيعي هشتالحاق و قرار دادن  
 بندي و جاي دهي علم النفس در طبيعيات، راه را براي مشاهدات تجربي در اين علم گشوده است.. طبقهتوانست تعريف مشخصي از نفس ارائه كند

 دانند. ا جزء طبيعيات ميالنفس راند و علماز تقسيم بندي ارسطو تبعيت كرده ينا و فارابيسبيشتر دانشمندان مسلمان نيز مانند ابن 
بحث و اقامه برهان   ، در علم انفس اي دارند.با يكديگر اختلاف ريشه "شناسي روانموضوع "شناسي معاصر درو روان علم النفس)( فلسفي شناسيروان

- روانشانسي تجربي)(   از مباحث اساسي است. درحاليكه در روانشناسي معاصرو ماهيت نفس  در باب وجود نفس و بحث درباره حقيقت روان يا نفس روح  
پايه وونت  ويلهلم  توسط  پيش  -گذاري شدكه  اين  از  پيروي  وبه  فهم  به  قادر  تنها  بشر،  عقل  كه  كانتي  شناختي  معرفت  نمودها   فرض  شناسايي 

(phenomena)   و فيزيك اشياي خارجي است، نه بودها و متافيزيك آنها، بحث در باب چيستي و هستي نفس كنار نهاده شد و تنها به بررسي مطالعه
 ثر «فرآيندهاي ذهني» اكتفا گرديد.گيري و يا حداكعلمي رفتار به عنوان موضوعي قابل مشاهده و اندازه 

 پردازيم.پيش رو مي هايبرخي از مفاهيم پر تكرار در فصلدر ادامه به 
 حادث و قديم

يك مؤلفه اين است كه آن مولفه پيش از آن كه موجود  ست. مقصود فلاسفه از حادث بودن  حادث در عرف به معني «نو» و قديم به معني «كهنه» ا
وده و هيچ زماني نبوده است كه  آن مؤلفه هميشه ب هم اين است كه،قديم بودن موجود شده است. مقصود از   نبوده است؛ يعني اول نبوده و بعداًبشود، 

، و قديم عبارت است از موجودي كه «نيستي مقدم بر  مانند انسان)(  اش» تقدم داشته باشداش بر هستيچيزي كه «نيستيحادث يعني    موجود نباشد.
 مانند خدا).( هست و خواهد بود به عبارتي همواره بوده،؛ شودنمي هستي» براي 
 قوه و فعل  

نيز پذيرش صورت يا تبلور و    فعل هاي (اشكال) گوناگون وجود دارد و  عبارت است از استعداد يا آمادگي كه در يك شي براي پذيرفتن صورت  قوه
گندم  ي  خوشهي گندم را در نظر بگيريد اين دانه توانايي تبديل شدن به يك خوشه گندم را دارد پس بالقوه يك  تجسم آن قوه در عمل است. مثلا دانه

ي گندم است تا وقتي كه شرايط مساعد باشد رشد كند و از دل خاك بيرون بيايد در اين  كاريم نيز هنوز بالقوه خوشه زماني كه آن را در خاك مي  است.
قوه در سير خود به سوي   آشكار) كرده است.(  در واقع استعداد خود را بافعل.  اك) اين دانه به صورت بالفعل خوشه گندم استبيرون آمدن از خ(زمان  

 : كند كه عبارتند از فعل از سه مرتبه يا مرحله عبور مي
 قوه مطلقه يا هيولاني  )١

 قوه ممكنه   )٢

 قوه كامله يا ملكه   )٣

، هنگامي پديد قوه ممكنه است. مطلقه يا هيولاني اي مبدل شود، از نوع قوه مثلا قوه و استعداد موجود در كودك براي اينكه روزي او به نويسنده 
  شناسد را مي آيد كه همه آلات و وسايلي كه براي انتقال به فعل، ضروري است، براي او حاصل شده باشد؛ مانند كودكي كه قلم و دوات و حروف الفبا  مي

، كودك براي انتقال به فعليت هيچ كم ندارد و در اين هنر به كمال رسيده است. كودك در اين مرحله هر گاه قصد كند قوه كامله  در مرحلهپس  
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ول نوشتن شد، بالفعل اند. كودك در مراتب سه گانه فوق بالقوه نويسنده است و هنگامي كه مشغنيز نام داده   كمال قوهتواند بنويسد. اين مرحله را  مي
 شود.نويسنده مي

 جوهر و عرض 

 .شده است اديمتون با عنوان جوهره وجود  يذات است و در برخ يدر علوم فلسفه به معن جوهر

است كه در    يجنس موجود  عرضندارد مانند مقوله جسم. درمقابل آن    يگريموجود د   يبه هست  ازياست كه در بودن خود ن  يجنس موجود  جوهر
كه قائم به خود   شودي م ادي يجوهر به عنوان موجود ،يدر فلسفه غرب و فلسفه اسلام .است مانند مقوله رنگ يگريبودن موجود د ازمنديبودن خود ن

آن است كه در غرب جوهر و عرض از    يفلسفه غرب و فلسفه اسلام  است. تفاوت مفهوم جوهر در  ازمند ين  يگرياست برخلاف عرض كه به موجود د
  .تياز مقولات ماه يمقولات وجودند و در فلسفه اسلام
 دانش تصوري و غير تصوري
در فلسفه،    شود).ميالعلم، صور حاصله من الشيء عندالعقل (علم صورتي از شيء است كه در نزد عقل حاصل  :  كننددر منطق، علم را اينگونه معرفي مي

گويد علم يا تصور است يا تصديق؛ و يا جزئي است يا كلي. چنانچه مشخص است منطق، سخن از علمي مي: هاي خاص خود را داردبنديعلم تقسيم
آدمي وجود دارد،    كه در خودآگاه انسان، يعني در نزد عقل او موجود است. از سوي ديگر مقصود منطق از تصور، تمامي صوري است كه در نزد عقل

  شناسي رواندر  است. شناسيروان«تصور» علم منطق اعم از مفهوم «تصور» در  اعم از اينكه آن تصور داراي صورت خيالي هست يا نه. يعني مفهوم
هاي آن را مورد  تواند آن را در مخيله خود خود حاضر كند و ويژگيتصور عبارت است از مفهومي كه داراي صورت خيالي در ذهن است، يعني فرد مي

 مشاهده خيال قرار دهد.

ي تصوري است. اما هاهاي اكتسابي انسان به طور كل از نوع دانش هاي ذهني مشخصي است و دانشدانشي است كه داراي صورت  دانش تصوري
 است.   وحياست. اصل و اساس دانش غيرتصوري براي ما روشن نيست و به تعبير قرآن نوعي  غير تصوريدانش غريزي از نوع دانش 

 :  راه ورود ما به عالم دانش غريزي
 محتواي قالبي اين دانش •

 به كار گرفته شده توسط انسان   هاياستفاده از سمبل •
دهند. كليات في نفسه داراي هيچگونه صورت خيالي نيستند. برخي فلاسفه به هاي غير تصوري انسان را كليات تشكيل مييك دسته مهم از دانش 

عبارت است از «خدا». دانش ما از خداوند هاي جزئي و درعين حال غير تصوري انسان،  يكي از مهمترين دانش  اند.همين دليل، منكر وجود كليات شده
هاي ترين تحولات را در تارخ زندگي بشر ايجاد كرده است. از جمله دانشبه عنوان يكي از مهمترين عناصر ذهني ما كه تاكنون اين دانش عميق

 آيد. غيرتصوري به شمار مي
گيرد. دانش فطري به ضرورت دانش غريزي،  نام مي  دانش فطريد،  شودانش غريزي انسان وقتي در حيطه غرايز خاص بشري يعني فطرت مطرح مي 

اوند از جمله دانشي است غير تصويري و براي تبديل و تبادل، يا بايد در قالبي تجربي ريخته شود و يا قالبي سمبوليك به خود بگيرد. دانش انسان از خد
هايي كه انسان براي عقل و تشخيص درست از قلاني انسان نيز، يعني قالبهاي عباشد. دانش ها غير تصوري ميهاي غريزي است كه اصل آندانش

 هاي غير تصوري است. گيرد، از جمله دانشنادرست به كار مي
هايي به تخيل انسان درآمده و مورد تبادل بين  ها يا به كمك سمبل دانش غيرتصوري، اكتسابي نيستند، بلكه جنبه تذكر و يادآوري دارند و اين دانش 

گيرند. براي مثال، غريزه مادري در انسان با  گيرند و يا در مواردي نيز خود به خود به نوعي تجلي پيدا كرده و جنبه معين به خود ميها قرار مينسانا
 آيد.تولد كودك از طريق انجام وظايف اوليه مادري، جنبه معين به خود گرفته و به صورت تصوري در مي
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 ندر قرآ  انسان : فصل اول
 

ست كه به هستي ا  هابيني و نوع نگرش آنشناسي جهاندر اسلام و قرآن مبناي اصلي انسان
توان به نفس اشاره  مي  ي اين مفاهيميابي قرار گرفته است. از جملهدر مفاهيم متعددي مورد ارز

 كرد. نفس در اصل به معناي ذات است. 
 : نفس، در قرآن كريم، درمعناهاي زير آمده است

(براي نفس چيزي نيست مگر  ما كان لِنفَسٍ انَ تَموت اِلا باِِذن االله  شود.  ياد مي   جان يا حيات حيوانيدر قرآن ابتدا از نفس به معناي   •

مرگ را خواهد چشيد). در اين دو آيه، نفس همرديف جان است،    -هر حياتي  -(هر نفسي  كل نفس ذائقة الموتآن كه بميرد با اذن پروردگار)؛  
 گ برايش پايان و غايت است. كه مر

(و پند بده به آن نفس، آنچه كسب كند، بدان گرفتار  وذكَِّر به اَنْ تبُْسَل نفسٌ بمِا كسََبتَْ:  يا نفس انساني آمده است رواننفس به معناي  •
صيت ادراكي، انفعالي و افعالي  در اين مورد نفس همان مجموعة حالات رواني است كه خا  -سازدنفس ماهيت خويش را با مكتسبات مي   -  شود)مي

 دهد.سازد و شخصيت خود را شكل ميدارد و بر مبناي اين سه خصوصيت خود را مي 

اش  (خدا هر كس را به اندازة تواناييلا تكُلَِّفُ نَفسْاً الاِ وُسْعَها  :  است  شخصيت شكل يافته و متعادلسومين معنا، شامل نفس به معناي   •
 اي از تكامل رسانده است. مطرح است كه خود را به مرتبه  انساني)( به نفسيدهد). در اين مرتتكليف مي

كلُُّ نفَْسٍ ذايِقَة المُوت و نبَْلوَُكمْ باِلشِرَّ و الخير فتَْنةًَ و اِلَينا ترُْجَعون  :  آمده  وجدان نفساني يا خودآگاهيگاهي نفس به معناي   •
:  نيز  و  كند)شود و به سوي ما بازگشت ميچشد و در سير زندگي با خوبي و بدي آزمايش ميدر عالم رنج و سختي مرگ را مي  -جاني  -(هر نفسي

داند آنچه را كه از پيش فرستاده شده است و آنچه را كه از پس خواهد آمد). در اين آيه هم نفس (هر نفسي ميعَلِمتَْ نَفسُْ ما قدََّمَتْ و اَخَّرتَْ 
 كند. به معناي جان آمده است و همه به معناي عامل وجدان و شعور كه نتيجتاً منش انساني را بيان مي

(قسم به نفس و آنكه او    وَّيها فاََلهَْمهَا فجُورَُها و تَقْويهاو نفسٍ و ما سَ:  است  اصل ثابت انساني و خودآگاهي  گاهي نفس به معني •
تواند در مسير ظهور و فعليت فطرت را متعادل و متكامل آفريد و در او بدكاري و پرهيزكاري الهام كرد). اين آيه ناظر به روان انسان است كه مي

 خلاصه حالت اكتسابي جذب خير يا شر را دارد.  به بدكاري روي آورد،  و يا حركت كرده و الهام گيرد و متكامل شود 

باَلسُّوء اِلا ما رَحِمَ ربَّي انََ :  نيز آمده است  نفس حيواني يا نفس تعالي نيافتهنفس به معناي   • ما اُبَّريِ نفَسْي انَِّ النَّفسَ لامّارَةُ 

 ردگار من آمرزنده و مهربان است). كنم كه نفس، آمر به بدي است مگر خدا بر من رحمت آورد، بدرستي كه پرو(نفسم را تبرئه نمي  ربّي غفَور رحيم
 د. دارزشت وا مي نفس امّاره، انسان را به كارهاي

همچون كساني نباشيد كه خدا را (  أَنفُسَهُم  ولاَ تكَونوا كاَلَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَساهُم:  نيز آمده است  حقيقت وجود آدمينفس به معناي   •
 د.ا را به «خود فراموشي» گرفتار كرفراموش كردند و خدا نيز آنه

مرگ   خداوند در زمان(  اللَّهُ يَتَوفََّى الْأنَْفُسَ حيِنَ موَْتِهَا  (روحش خارج شد).خرجت نفسه  :  نيز اشاره شده است  روح  به نفس در معناي •
 كند). مي ارواح را قبض روح

واَصطَْنَعتُْكَ ي  در آيه  و  دارد)مي  و يحذركم االله نفسه (خداوند شما را از خويشتن خودش برحذر:  نفس به معناي ذات الهي نيز به كار گرفته شده است •
 . تو را براي خويش برگزيدم) و( لِنفَْسِي
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خداوند شما را از يك اصل آفريده  (  هُوَ الَّذِي خلََقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واَحِدةٍَ:  نيز به كار گرفته شده است  اصل و بن انسانينفس به معناي   •
 است). 

دارد). در اين آيه نفس مي  را از خويشتن خودش برحذر  خداوند شما(  و يحذركم االله نفسه  و:  نيز آمده است  عقوبت الهينفس در معناي   •
 اما با تاكيد لفظي بر عقوبت الهي است.در معناي ذات الهي 

 تو  گفته بودمرا    چنانچه من اين( أعَْلَمُ ماَ فيِ نَفْسكَِ  تَعلَْمُ ماَ فِي نَفسِْي ولََا  إنِْ كنُْتُ قلُْتهُُ فقََدْ علَِمْتهَُي  در آيه   علمنفس در معناي   •
ي ديگري نيز آيه  م). همانطور كه واضح است در اينجا نفس به معناي علم نيست ومن آگاهي و من از سرّ تو آگاه نيست  اسراردانستي، كه تو از  مي

و    يافت نشد كه در آن نفس در معناي علم گرفته شده باشد اما در چندين سوال كنكور تصور شده است كه نفس در اين معنا نيز به كار رفته است
 پذيريم. مي ما نيز بالاجبار

 ي متفرقه در مورد نفسچند نكته

نتيجه گرفت كه نفس انساني از سويي با فطرت و ذات خويش در    توان چنينمي  توجه به چند معنايي كه از نفس در قرآن كريم آمده است، •
 گيرد.مي شكلو مكتسبات آن، و بدين ترتيب نفس  ارتباط است و از سويي ديگر با طبيعت پيرامون يا محيط

 دارد كه حقيقت آن چيست. كند و روشن ميبحث مي آنماهيت و  نفس سراسر از جان وسينا شفاء، ابن  در كتاب •

النفس پيوسته فصلي از فصول  علمدهد. بدين ترتيب در گذشته، هاي رواني را مورد مطالعه قرار ميشناسي امروز، نمودهاي رفتاري و پديدهروان •
غالبا وجود نفس   روان  داد. فيلسوف در تحقيقات مربوط بهرفت و هر حكيمي آن را تابع سيستم فلسفي خود قرار ميفلسفه يا حكمت به شمار مي

د، درست عكس اين عمل انجام شناسي جديكرد. در روانپنداشت و براي آن قوايي فرض ميرا به عنوان جوهري مستقل از بدن، محرز و مسلم مي
 شود؛ يعني موضوع اصلي بحث در حالات رواني يا به تعبير قدما، كيفيات نفساني است. مي

غالبا طريقه مشاهده  فس و بدن و تأثير متقابل آنها اشاره كرده است؛ وي همچنين در تحقيقاتشها و آثار خود به ننوشته  برخي در سينا بوعلي •
رسيد.  و معقول مي)  انتزاعي(  تدريج به امور نامشهودهشد و ببرده است. يعني روش كار او از امور محسوس و مشهود آغاز ميو تجربه را به كار مي

شناسي فيزيولوژيك و روش تحليل رواني و جز آن كه در اين اواخر معمول هاي متفرع از روش مشاهده و تجربه مانند روش رواناي از روش پاره
 است.  شدهور نبوده و احتمالا مورد استفاده وي واقع ميد سيناابن  نيز از نظر دقيقگرديده است، 

 انسان در موقعيت مرگ و خواب فاقد نفس است.  ،بر اساس آيات قران •

 روح چيست؟ 
حقيقت وجودي است كه هيچ گاه از ود كه روح  شمي روح و مشتقات آن تكرار شده است و از مجموع آيات چنين نتيجهي بار كلمه ٢٤قرآن كريم در 
 در عين حال مرتبط با عالم جسماني و مادي است.  اما  ، و مستقل غير مادي)( از ماده  رود و به عنوان موجودي مجردنمي بين

مردم  الامين اين مطلب را از سوي خدا آورد و    روح  وروح القدس    انداند، به معناي مختلفي به كار رفتهآياتي كه در قرآن كريم در مورد روح ذكر كرده 
اند كه حقيقت وحي را باشد و از حضرت خواسته  وحيدر جواب گفته شد كه روح امر ربوبي است. شايد مراد از روح    ؟ پرسيدند كه اين روح چيستمي

 مورد نظر باشد.» روح انسانيبيان كند و شايد 
 

 قلب يمعان
قلب به معناي دگرگون شدن است و .  است.  . .تعقل، انفعال و احساس و  پاره گوشت به كار نرفته بلكه كانون ادراك ودر قرآن كريم قلب به معناي  

  هاي معرفتي عاطفي و ارادي است قلب بخش اصلي و مركزي شخصيت انسان، و داراي كاركرد پيوسته در حال تغيير بودن است.
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مگر    رسانند،ينم  يكه مال و فرزندان سود  ي(روز   م» ياالله بقلب سل  يمال و البنون الّا من ات  نفعيلا    ومي«:  ميكانون فطرت سل   يقلب به معنا )١
 . پاك ملاقات كند)  يسالم و روان يرا با دل يآنكه خدا

قلبش    ،آن را كتمان كند  يو اگر كس  ديقلبه» (شهادت را كتمان نكن  مثفانه آ  هاكتمي«و لا تكتموا الشهاده و من  :  هايكانون آلودگقلب به مفهوم   )٢
 . گناهكار است)

؛ ) كنديم  يدارد، پروردگار دل او را رهبر   ماني قلبه» (و آنكه به خداوند ا  هديباالله    ؤمني«و من  :  مانيكانون تفكر و استدلال و ا  يقلب به معنا )٣
 شان تعقل كنند....)هاي...تا با قلب.«....فتكون لهم قلوب يعقلون بها...» (

كردند، مهر و رحمت قرار   يرويكه او را پ  يكسان  يهااتبعوه و رحمه» (در دل   نيقلوب الذ  ي«و جعلنا ف:  يكانون عواطف خانوادگبه عنوان    قلب)  ٤
 ).ميداد

 هاي كه به قلب نسبتبع هم معني است. از ديگر آسيبي طُواژه  با  واست   قلب ختم به معناي بسته شدن و مهر و موم شدن  هاييكي از آسيب:  نكته
 .  و صمُي به معناي كري استداده شده ؛ عمُي به معناي كوري،  

 اراده و اختيار
مواره بين فلاسفه و دور ه  هاياز گذشته.  و اختيار است  النفس مفهوم ارادهشناسي و علم  در انسان  يكي از مفاهيم مهم و در عين حال جنجال برانگيز

ارد همان مردم اين بحث كه «آيا انسان مجبور و يا داراي اختياراست» مطرح بوده است. بنابر فرمايش امام صادق(ع) انسان بين جبر و اختيار قرار د
به دو دسته ثابت و متغير    كه قوانين در زندگي انساناين سخن بايد گفت    در توضيح.  الامرين»«لا جبر و لا تفويض بل امر بين  :  طور كه فرمود

 جبر بر او تسلط دارد اما در مورد قوانين متغير انسان داراي اختيارو    ز خود نداشتهاز  اختياري نسبت به اين قوانين ثابت  انسان هيچگونه   شوند؛مي  تقسيم
 باشد. مي
 

 ها منكرين اختيار و پاسخ به آندلايل 

 مشيت الهي . ١

 . اند كه خواست خدا بر خواست انسان غلبه و تسلط دارد و انسان از خود داراي اختيار نيستي خدا متوسل شده و بيان داشته يت مطلقهگروهي به مش
ابن آدم بمشيتي كنت انت الدي تشا لنفسك ما تشا» (اي انسان  «يا  شود  در آن بيان مي  توان از حديث قدسي مدد جست كه مي در پاسخ به اين افراد 

 خواهي براي خود بخواهي). تواني هر آنچه را ميمي به سبب خواست من است كه تو
 علم خدا. ٢

مخالفت با علم خداوند بپردازد، از  گويند كه خداوند بر همه امور عالم است و از اعمال انسان آگاه است و انسان قادر نيست كه به  مي  منكرين اختيار
ر  كند و هيچ گونه جبري بمي   ود كه انسان به علم خدا آگاهي نداشته و در نتيجه با علم خود عمل شميگفته    هااين رو اختياري ندارد. در پاسخ به آن

 ين نيست، يعني انسان به علم خدا احاطه ندارد. به علم خدا آگاهي داشت چنين اشكالي وارد بود، حال آنكه چنود. اگر انسان  شنمياو هموار 
 ملائكه و شياطين . ٣

ين انسان را به اجبار  اورند كه ملائكه و شياطي نيروهاي آسماني و زميني را نيز بر انسان منتفي دانسته، در حالي كه منكرين اختيار بر اين بقرآن سلطه
 اثر   به صورت الهام نه به صورت الزام  بر انسان ود، ملائكه  شميكنند. در پاسخ به منكرين اختيار گفته  مي  كشانند و اختيار انسان را سلبمي
توانند انسان را به اجبار گمراه نمايند. در قرآن كريم از قول شيطان آمده  نمي  توانند انسان را وسوسه كنند ومي   گذارند؛ همان طور كه شياطين نيزمي

شيطان) بر شما هيچگونه تسلطي نداشتم جز اينكه شما را فراخواندم (  من(  كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي». يعني«و ما  :  است
 پس شما من را پذيرفتيد و اجابت كرديد).
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 نظام حكومتي . ٤
كنند، در واقع قدرت و زور قدرتمندان  مي كنند و جبر را بر انسان مسلطمي و حاكمان اختيار را از انسان سلب هاگويند كه حكومتمي برخي از منكرين 

«الذين تتوفي هم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا كنا مستضعفين في :  فرمايدمي   كنند. خداوند در پاسخ به اين افراد در قرآنمي  اختيار را از انسان سلب 
چگونه زيستيد؟ گفتند ما مستضعفين در :  خويش ستم روا داشتند گويند  كه به   هاالوا الم تكن ارض االله واسعه فتهاجروا فيها»، «ملائكه به آن الارض ق

 آيا زمين خدا گسترده نبود كه در آن هجرت كنيد». : زمين بوديم، گفتند
 فرهنگ اجتماعي. ٥

تواند از روي ميل و اختيار كشاند و آدمي نمين پيشينيان انسان را به اجبار ميهاي اجتماعي و آييرسوم، سنتختيار گويند كه آداب و  برخي منكرين ا
گزينند كه به مصلحت  مي  هايي را بر مختلف آن  هايروش و از ميان    سازندمي  خود آداب و رسوم را  هاد كه انسان گفته ش  هاعمل كند. در پاسخ به آن 

 دانند. خود نزديك مي
 اشخاص برجسته اجتماعي. ٦

 كنند. مي سلب هاكشانند و قدرت اختيار را از آني خويش مي، افراد آن قوم را به زير سلطهگويند كه بزرگان هر قوم و قبيلهبرخي منكرين مي
 نظام خانواده . ٧

گفته    هاسلب شده است. در پاسخ به آن  هاو اختيار از آن  هستند  تابع مردانگويند انسان در خانواده خود اختياري ندارد. زنان  مي  برخي از منكرين
 «ضرب االله : ودشمي

اذ قالت رب   مثلا للذين كفروا امرات نوح و امرات لوط كانتا تحت عبدين من عبدنا الصالحين فخنتا هما... و ضرب االله مثلا للذين امنوا امرات فرعون
زند زير نظر دو نفر از  مي   خداوند براي كساني كه كافر شدند زن نوح و زن لوط را مثال و نجني من فرعون و عمله....» «  الجنهابن لي عندك بيتا في  

زند هنگامي كه گفت پروردگارا براي مي خيانت كردند.... و خداوند براي كساني كه ايمان آورند زن فرعون را مثال  هابندگان صالح ما بودند پس به آن 
 اي در بهشت قرار ده، مرا از فرعون و عملش نجات ده....»من خانه 

 . توارث ٨
ه پدران را  يار آدمي بوده و فرزندان مجبورندكه عوامل ارثي باعث سلب اخت  اندديني كه معتقد به اختيار نيستند چنين اظهار داشته  هايبرخي از فرقه

 .خود را دنبال نمايند
 زندگي انسان  هايمحدوديت

مثل آن كه انسان ضعيف، آزمند و حريص، شتابگر و عجول خلق شده   .وندشميي كه در زمينه خلقت انسان معرفي  هايمحدوديت  .١
 ند. كنميانسان را نكوهش   هاقرآن كريم به دليل اين محدوديتاند. ي حركت انسان به سوي كمال شمرده شدهنقطه هااين محدوديت است.

مانند   هاين محدوديتاديگري خواهد شد.    هايمحيطي داشته و گاهي منجر به پيدايش محدوديتي  ي كه جنبه هايمحدوديت  .٢
محدوديتي است كه هر گاه در    ،وند. در قرآن كريم طغيان عليه خدا و حقشميلقت انسان ناشي  ي خاي و ذاتي نيستند اما از زمينهگروه بالا زمينه

محيطي برخورد با حوادث ناگوار و چگونگي نگرش او نسبت    هايمورد ديگري از محدوديتآيد.  مي  به وجود  ،ايجاد شودحالت استغنا (بي نيازي)  انسان  
انسان.... («ان الانسان... اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا»    فرمايدمي  ست. قرآن كريم در توصيف اين افرادهابه دست يافتن به خير و خوبي 
  كند و انحصار طلبمي  رسد از رساندن خير به ديگران امتناع مي  هر گاه خيري به او ود و  شميكند، بي تاب و نالان  مي  اگر بدي به او برسد جزع و فزع 

بي نيازي في نفسه بد نيست بلكه اگر در نتيجه    اند براي مثال استغنا يا در طلبنيز به خودي خود مورد نكوهش قرار نگرفته  هااين محدوديتگردد).  مي
 گري اتفاق بيفتد قابل نكوهش خواهد بود.  آن طغيان
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به دست يافتن به    ث ناگوار و چگونگي نگرش او نسبتادحوبه    نگرش انساني كه جنبه ارادي داشته و به هايمحدوديت  .٣

غ و دروغ گويي و به ويژه دروغ بستن به  روتوان به مكر و فريب و نيرنگ، حيله گري، دمي  در اين زمينه .  گذاردمستقيما اثر مي  هاخير و خوبي 
 تن  هامحدوديت  و  ها، كاستيهاانسان خود به ضعف   در اين حالت  زيرا  اندنكوهش قرار گرفته و مذمت شده  مورد  هااين محدوديتخدا اشاره كرد.  

 ند. كنمياقدام  هادهد و براي خروج از آنمي
 

 ي آيات مرتبط كليدواژهبندي معناي نفس و جدول جمع

 و نكات مهم مرتبط هاكليد واژه نفس در معناي... 
 اموت در آيات ،موت، تموت هايواژه جان يا حيات حيواني  .١
 بما كسبت در آيات كند. عبارتچيزهايي كه نفس اكتساب مي روان يا نفس انساني .٢

 لا تكلف نفسا الا وسعها  انسان شكل يافته و متعادل  .٣
 ما قدّمت و اخرّت ي خوبي و بدي، نبلوكم بالشر و الخير،دو گانهانتخاب بين  وجدان نفساني يا خودآگاهي  .٤

 نفس تعالي نيافته، نفس اماره، نفس حياتي يا حيواني، .٥
 تمايلات نفساني

 لامّاره بالسوء

 ، تسويه ، فالهمها فجورها و تقويهاسويّ اصل ثابت انساني و خودآگاهي .٦
 فانسيهم انفسهم  حقيقت وجود آدمي .٧

 واژه يتوفي به معناي روح اشاره دارد روح  .٨
 يحذركم االله نفسه، اصطفيتك لنفسي  ذات الهي  .٩

 نفس واحده  اصل و بن انساني  .١٠
 ) اشاره به ذات الهي با تاكيد لفظي بر عقوبت الهي(يحذركم االله نفسه  عقوبت الهي  .١١

 نفسي تعلم ما في  علم .١٢
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ولفصل اشده بنديطبقه  سوالات

) ٨٧چيست؟ (كنكور  "و يحذركم االله نفسه"آيه معني نفس در -١
) انسان و مفهوم كلي ٤        ) شخص آدمي٣   ) ذات الهي٢    هواي نفس )١
 ) ٨٧قرآن به معناي نفس آمده است؟ (كنكور ر يك از مفاهيم دكدام -٢
 ) ميل ٤  گمراهي) ٣  ) عقوبت٢ دم و بازدم )١
 ) ٨٨نفس به معني روح در كدام يك از آيات قرآن آمده است؟ (كنكور  -٣
 الذي خلقكم من نفس واحده ) هو٢ لنفسي   ) و اصطفيتك١
 ها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك ) يا ايت٤   ها ) االله يتوفي الانفس حين موت٣
 ) ٨٨مفهوم نفس به كدام يك از معاني زير آمده است؟ (كنكور  "لاتكلف نفس الاوسعها"آيه  در -٤
 ) شخص خاص ٤  ) نفس حيواني٣  ) نفس نباتي٢   ) انسان١
   تراست؟ ها نزديكاين آسيب به لحاظ معني به كدام يك از آسيب و  هاي قلب ختم ناميده شده  قرآن كريم يكي از آسيبر  د  -٥

 ) ٨٨(كنكور  
 ) مرض٤ ) غلف  ٣   ) طبع٢عمي )١
 ) ٨٨قرآن به چه معني است؟ (كنكور ر عمي د -٦
 ) فقدان قلب ٤ ) فقدان عقل  ٣ ) كوري قلب  ٢ ) كوري چشم  ١
 ) ٨٩هاي قلب اشاره دارد؟ (كنكور فضوا من حولك» به كدام مقوله از مقولهآيه «لوكنت فظا غليظ القلب لان -٧
 ) عمل و فعل٤ ) ادراك و تعقل  ٣ ) انفعال و احساس ٢ ) ادراك و عمل ١
 ) ٨٩ها خلق شده است؟ (كنكور از ديدگاه قرآن كريم انسان با كدام ضعف -٨
 جزع و فزع كردن -) استغنا و طغيانگري٢  حرص و آز  -شتاب –) ضعف ١
 ) دروغ به خدا بستن و مكر وفريب ٤    استغنا) شتاب و فريب كاري و ٣
 ) ٨٩كنكور  ( قرآن كريم ناظر به كدام بخش از وجود انسان است؟ر كوري و كري د  -٩
   ) قلب٤ ) عقل  ٣ ) وهم  ٢ ) بدن ١

 ) ٨٩(كنكور  ناظر بر چه چيزي است؟ "هاسويا و نفس و م"آيه شريفه  -١٠
 ) جان و حيات حيواني كه حالت اكتسابي جذب خير و شر را دارد. ٢ ) روان انسان كه حالت اكتسابي جذب خير يا شر را دارد. ١
 مسير ظهور و فعليت فطرت حركت كرده است. ر ) روان انسان كه د٤ ) جان و حيات حيواني كه خاصيت ادراكي انفعالي و افعالي دارد. ٣

 يفعل ذلك فليس من االله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه و يحذركم االله نفسه» نفس به چه معنا است؟درآيه «و من  -١١
 ) انسان٤  ) عقوبت٣  ) روح يا جان٢  ) علم١

 ) ٩٠كنكور  (  اين معنا به كار نرفته است؟ر قرآن كريم نفس در د  -١٢
 ) علم٤   ) انسان٣   ) روح٢   ) اميال١

 ) ٩٢(كنكور  واژه نفس به چه معني است؟ "ولاتكونوا كلذين نسؤاالله فانسيهم انفسهم"با توجه به معني آيه  -١٣
 ) حقيقت وجود آدمي٤  ) درون انسان٣  ) ذات الهي٢ شخص  ) ١


